
خدا را ساقيا يكدم بده جام مسيحائي            

كرد هنگامه  گر اهريمن به ملك دل همي مي

گويم بصحراي محبت من  هزاران شكر مي

گلستان ادب گردد زمين و آسمان ما              

بيني به شهر آرزوهايت     دري گر بسته مي

سپارند نامة اقبال عالم را          بدستت مي

گويم گناهي  گر  كه  پيش آيد ترا،  از  پيش  مي

به پرواز آيد اين جانم بر آن بام مسيحائي 

برفت از ملك دل تا ديد هنگام مسيحائي     

كه اين دل صيد گرديده در آن دام مسيحائي 

بگيرد گر نسيمي را ز پيغام مسيحائي          

خواهي كه بگشايند، ببر نام مسيحائي  چو مي

اگر آيي به استقبال فرجام مسيحائي          

بياد    آور    صليب   و   درد  و  آلام  مسيحائي

   


